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رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام، 

TS44 خیابان باباطاهر

اصل سند خودرو کیا اسپورتج 2016 
سواری، رنگ سفید به شماره پلاک 

24922/22 شماره موتور 111476
شماره شاسی 684280 به نام فرزانه 

نظامی موظف مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

تخفیف باورنکردنی۵تا۳۵%
لوازم خانگی،مبلمان ، تخت،تشک

اقساط بی بهره  ۷۶۹۱۷۹۵

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات
 

مفقودی

مشاور امین ملکی شما 
در جزیره زیبای کیش

  09336750914 عمرانی

 

رستوران

 

حمل بار

 

رهن و فروش
 

استخدام

 

تدریس خصوصی

 

لوازم خانگی
تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و 
شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد 

مجرب با ۸سال سابقه تدریس 
به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور 

شیمی توسط مهندس شیمی 
با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی

09362604281

نظافت منازل توسط نیروی مجرب 
آقا انجام می گردد.

شماره تماس: 09192122204

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

منشی شیفت بعدازظهر جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

کارمند امور اداری خانم 
آشنا به امور اداری و کامپیوتر 

جهت کار در یک شرکت نیازمندیم.
متقاضیان می توانند به نشانی ویلاهای 

مروارید، بلوک b3، طبقه سوم
 واحد 715 مراجعه نمایند.
تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

    گروه حوادث  -   یکی پسر خلافکارش را از دست 
داده و دیگــری نوزاد بی‌گناهش را؛ داغی که هیچ کدام 
نتوانســتند فراموش کنند. پدر و مادرهایی که هر کدام 

غمی در دل‌هایشان سنگینی می‌کند.
بنیتا 8 ماهه از یاد نمیرود. بنیتا روز 29 تیر ماه ســال 96 
به همراه ماشین پدرش دزدیده شد. بنیتا به دلیل شدت 
گرما و تشنگی به طرز دلخراشی جان باخت. متهمان 
فوت بنیتا دســتگیر و اعدام شدند. حالا پدری درمانده  
از حسرت پسر خلافکارش می‌گوید. مادر بنیتا نیز از 
صدای نوزادش که هنوز هم در سرش می پیچد، حرف 

می‌زند.
ســال‌ها گذشته ولی هیچ چیز تســکینی بر دل‌های 
داغ‌دیده‌شان نشده است. طرفین معروف‌ترین پرونده 
سال ٩٦ هنوز هم از غم دوری و دلتنگی رنج می‌برند؛ پدر 
و مادر بنیتای هشت ماهه و قاتلش. دختربچه کوچکی 
که قربانی طمع سارقان شد، در خودروی پدرش تنها و 
بی‌دفاع ماند و گرما و گرسنگی کشید. تنها صلاحش که 
گریه بود نتوانست از او محافظت کند. در گرمای خودرو 
بی‌کــس و تنها جان داد و عاملان مرگ او نیز مجازات 
شدند. سارق اصلی سه سال پیش به دار مجازات آویخته 
شد. حالا پدری درمانده  از حسرت پسر خلافکارش 
می‌گویــد. مادر بنیتا نیز از صدای نوزادش که هنوز هم 

در سرش می پیچد، حرف می‌زند.
ساعت ١١و٣٠ دقیقه پنجشنبه ٣١ تیر سال ٩٦ بود. در 
یکی از خیابان‌های مشــیریه صدای فریادهای یک زن 
و مرد پیچید. مرد جوان به همراه دختر هشت‌ماهه‌اش 
قصد خروج از داخل پارکینگ خانه‌شان را داشت. این 
پدر برای بستن درِ پارکینگ برای چند لحظه از خودروی 
پرایدش پیاده می‌شــود، بنیتای هشت ماهه در خودرو 

تنها می‌ماند؛ اما همین یک لحظه کافی بود تا خودرو با 
نوزاد درون آن هدف دو ســارق شود؛ تلاش پدر برای 
جلوگیری از ســرقت خودرو بی‌نتیجه ماند. دزدان با 
خودرو سرقتی موفق به فرار می‌شوند. بلافاصله پس 
از ایــن حادثه، پدرومادر این دختر به کلانتری مراجعه 
می‌کنند و پلیس را در جریان این سرقت قرار می‌‌دهند: 

»آن روز فقط چند ثانیه شوهرم از خودرو پیاده شد.
راهی سفر بودیم. من داشتم در آپارتمان را قفل می‌کردم. 
شــوهرم هم می‌خواست در پارکینگ را ببندد. ناگهان 
دیدم مردی جوان با لباس تیره و شلوار جین و موهای 
کوتاه پشــت فرمان خودرو نشسته است. او به‌سرعت 
قصد فرار داشــت. شوهرم خودش را جلوی خودرو 
انداخت؛ در حالی که خودرو حرکت می‌کرد. شوهرم 
فریاد زد دخترم؛ اما بی‌فایده بود و سارق جوان با حرکات 
مارپیچ و سرعت بالا شوهرم را از کاپوت به پایین پرت 

کرد. او به سمت اتوبان امام‌علی )ع( فرار کرد.«
عذاب های مادر بنیتا کوچولو

کارآگاهان پلیس آگاهی از همان لحظه نخســت برای 
شناسایی سارقان و یافتن کودک ربوده‌شده وارد عمل 
شدند؛ اما سرنخی از این خودرو نبود. جست‌وجو برای 
پیداکردن بنیتا با مشکل مواجه بود. همزمان پدرومادر 
این کودک برای یافتن نشانی از این کودک دست به دامن 
شبکه‌های اجتماعی شدند. آنها از شهروندان خواستند تا 
در پیداکردن این نوزاد به آنها کمک کنند؛ ولی نه پلیس 
و نه تلاش‌های خانواده بنیتا هیچ‌ کدام نتوانست مانع از 
بروز یک حادثه تلخ شــود: »٦ روز گذشت؛ ٦ روزی 
که جز زجر چیزی از آن به یاد ندارم. بنیتا پیدا شــد، اما 
بی‌جان؛ در داخل خودروی به ســرقت‌رفته پدرش. او 
٦ روز بدون آب و غذا در خودروی دربسته مانده بود؛ 

در اتاق فلزی زیر تیغ آفتاب سوزان حبس شده بود.«
به اینجا که می‌رسد، صدایش با بغض و زجری پنهان 
آمیخته می‌شود؛ صدایی لرزان و آهسته: »اینکه دخترم 
چقدر این گرما را طاقت آورده، چقدر گرســنه بوده؛ 
حتما از گرما احتیاج به آب داشــته اســت. نمی‌دانم تا 
کجا توانسته با گرسنگی و تشنگی مقاومت کند، چقدر 
گریه کرده، چقدر صدای کودکانه‌اش را با تمام توان بلند 
کرده است. اما فریاد بچه مرا کسی نشنید. وقتی به اینها 
فکر می‌کنم، عذاب می‌کشم. از زمان مرگ او هم هیچ 

اطلاعی در دست نبود.«
روزهای پر از زجر مرگ بنیتا

در واقع اعتراف دو متهم اصلی این پرونده باعث شد تا 
پیکر این دختر هشت ماهه پس از ٦ روز پیدا شود؛ دو 
متهمی که پلیس خبر دستگیری آنها را همزمان با خبر 
مرگ بنیتا رسانه‌ای کرد. نفر اول در محل سکونت خود 
در شهرستان پاکدشت دستگیر شد. او در اظهارات خود 
به ســرقت خودرو و ربایش کودک به وسیله یکی از 
دوستانش اعتراف کرد. او اعلام کرد، در همان ساعات 
اولیه پس از سرقت به همراه همدستش خودرو و کودک 
را به شهرستان پاکدشت منتقل کرده و سپس از همدیگر 
جدا شــدند. پلیس هم پس از اعترافات این سارق به 
محل اختفای سارق اصلی مراجعه کرد و او را دستگیر 
می‌کند. این فرد دارای سوابق متعدد کیفری و به‌تازگی از 
زندان آزاد شده بود. او در اعترافات اولیه اعلام می‌کند که 
ساعاتی پس از سرقت و انتقال خودرو به خارج از تهران، 
خودرو و نوزاد هشــت ماهه را در یکی از خیابان‌های 

شهرستان پاکدشت ر‌ها کرده است.
درنهایت هم پلیس به نشانی اعلام‌شده از سوی متهم 
مراجعه و پیکر بی‌جان بنیتــا را در داخل خودرو پیدا 

می‌کند. »از آن روز و آن ساعت‌ها، هیچ چیز به درستی 
یادم نیست. تمام تصاویر مربوط به آن روز را اطرافیان 
برایم تعریف کردند. بدترین روزهای عمرم را گذراندم. 
مردم و خانواده‌ام همیشه در کنارم بودند. همان‌ها باعث 
شدند که بتوانم زنده بمانم، دوباره زندگی کنم و با درد 
همیشگی‌ام کنار بیایم. هر بار در فضای مجازی با محبت 
و همدردی مردم مواجه می شــدم. بنیتا را در امام‌زاده 
ابراهیم و اسماعیل شهرری به خاک سپردیم. مردم در 
بزرگ‌ترین غم زندگی‌ام شریک بودند و حضور داشتند. 
بعد از آن با دکتر و روانشــناس توانستم کمی به خودم 

بیایم.«
بنیتا تا آخر عمر با ماست

هنوز هم این داغ برایش سنگین است. صدای بنیتا را 
می‌شنود، چشمانش را به یاد می‌آورد و بغضش را فرو 
می‌خورد: »نه تنها من و همسرم بلکه خانواده‌هایمان 
هم راضی به بخشش نبودند. من و همسرم حتی معتقد 
بودیم متهم ردیف دوم هم باید قصاص شود. درنهایت 
هم برای اجرای حکم اعدام، از بیت‌المال دیه پرداخت 
شد و محمد که نفر اصلی این ماجرا بود، اعدام شد. ما 
هم زندگی‌مان را جمع کردیم و رفتیم. ماشــین، خانه 
و هر چیزی که یادآور بنیتا می‌شــد را پشــت سرمان 
گذاشتیم. نمی‌توانستم با این چیزها کنار بیایم. به خانه 
جدید رفتیم. دختر دومم مهرآسا به دنیا آمد و زندگی 
را برایمــان راحت‌تر کرد؛ ولی با این حال هیچ وقت 
نتوانستیم بنیتا را فراموش کنیم. هنوز هم صدایش را 

می‌شنوم. بنیتا تا آخر عمر همه جا با ماست.«
کاش از اول ماجرا را می‌دانستم

از طرف دیگر پدر محمد وفایی نیز در دلش حســرت 
دارد؛ حسرتی که جرأت فریادزدنش را ندارد. نمی‌داند 

برای بنیتا غصه بخورد یا پســرش؛ به خانواده این بچه 
حق می‌دهد ولی نمی‌تواند مانع احساسات پدرانه‌اش 
شــود: »اگر از همان اول محمد ماجرا را برایم تعریف 
می‌کرد، خودم کارها را درست می‌کردم. این فاجعه هم 
رخ نمی‌داد. از پسرم هیچ وقت دفاع نکردم. او اعتیاد به 
شیشه پیدا کرد و زندگی‌اش نابود شد. من راننده کامیون 
هستم و همیشه نان حلال بر سر سفره زن و بچه‌ام برده‌ام. 
نمی‌دانم این بچه چرا این طور شــد. چهار فرزند دارم؛ 
دو نفرشــان ازدواج کرده‌اند، پسر کوچکم هم درس 
می‌خواند. محمد پســر سومم بود. مکانیک بود. وقتی 
فهمیــدم اعتیاد دارد، چند بار او را به کمپ ترک اعتیاد 
بردم ولی فایده‌ای نداشت تا اینکه به زندان افتاد. حتی 
برایش سند هم نگذاشتم. ۱۴ ماه زندان بود و آزاد شد. 

فکر می‌کردم تنبیه شده است؛ ولی این طور نبود.«
از روزهای آخر پســرش می‌گوید: »روز شنبه بود که 
پسرم را دیدم؛ به ملاقاتش رفته بودم. در آن دیدار از من 
خواهش کرد تمام تلاشم را برای نجاتش انجام دهم. 
به من گفت بابا توروخدا هر کاری می‌توانی انجام بده 
تا رضایت بگیری. پسرم التماسم کرد که نجاتش دهم. 

توبه کرده بــود. می‌گفت عذاب وجدان زیادی دارد. 
بعــد از آن دیگر او را ندیدم. فقط تلفنی با او صحبت 
می‌کردم. هیچ وقت التماس‌های پسرم را یادم نمی‌رود. 
به دادســرای جنایی رفتم با خانواده بنیتا دیدار داشتم. 
حاضر بودم هر چــه دارم را بدهم تا رضایت بگیرم؛ 

ولی فایده‌ای نداشت.
البتــه که آنها هم حق داشــتند. تا اینکه هم‌بندی‌های 
محمد با من تماس گرفتند و گفتند که محمد را داخل 
بند نیاورده‌اند و خبری از او نیســت. پســرم همیشه 
می‌گفت من باعث شدم این کودک بمیرد. مشخص 
بود که از کارش به‌شدت پشیمان بود و عذاب وجدان 
داشــت. دو روز پیش از اعــدام از زندان با ما تماس 
گرفتند. گفتند بیا و پســرت را ببین. من و مادرش با 
هم به زندان رفتیم. عکس هم گرفتیم. محمد دو روز 
بعد اعدام شــد. از آن روز به بعد دیگر زندگی من و 
همسرم مثل سابق نشد. همسرم هنوز هم بیمار است 
و نمی‌تواند زندگی راحتی داشته باشد. به هر حال ما 
هم پدر و مادریم و دل‌مان برای بچه از دست رفته‌مان 

می‌سوزد.«

 قاتل اعدامی بنیتا کوچولو در کنار پدر دخترک!

مرد شکاک قاتل همسرش شد
گروه حوادث - مردی جوان که به اتهام قتل همســرش و زخمی کردن مادرزن 
و مردی غریبه فراری بود، به اداره آگاهی یکی از شهرهای شمالی کشور رفت و 

خودش را تسلیم پلیس کرد.
این جنایت ســحرگاه اول شــهریور ماه رخ داد. مردی ۲۸ ساله که از مدتی قبل به 
همسرش مشکوک شده بود، پس از بررسی مخفیانه گوشی موبایل وی، پیام‌هایی 
دید که بین همسرش و مردی غریبه رد و بدل شده بود. هرچند همسرش مدعی 
بود که ارتباط خاصی میان آنها نبوده اما مرد جوان چنان عصبانی شده بود که نقشه‌ای 
هولناک کشید. او روز حادثه با مادرزن و پدرزنش تماس گرفت و آنها را به بهانه‌ای 
به خانه‌اش دعوت کرد. وی همزمان از همسرش خواسته بود تا با مرد غریبه تماس 

بگیرد و او را به خانه دعوت کند.
زن جوان ســاعت ۶ صبح اول شــهریور ماه با مرد غریبه تماس گرفت و او را به 
خانه‌شان دعوت کرد. پیش از رسیدن این مرد، پدر و مادر این زن رسیدند و لحظاتی 
پس از آن بود که مرد غریبه نیز وارد خانه شد. شوهر خشمگین با دیدن این مرد به 
وی حمله کرد و با چاقو ضرباتی به او زد. در آن لحظه همسر وی برای میانجیگری 
وارد درگیری شد که مرد خشمگین چندین ضربه نیز به او زد. مادرزن وقتی دید که 
دامادش قصد کشتن دخترش را دارد به سمت او هجوم برد تا مانع وی شود اما او 

هم با ضربه چاقو زخمی شد.
در جریان این حادثه همسر ضارب جان باخت و مادرزن وی و مرد غریبه که زخمی 

شده بودند برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند. عامل جنایت نیز فراری شد و از 
همان زمان تحقیقات برای دستگیری او آغاز شد اما ردی از وی در دست نبود تا 
این که چند روز قبل متهم فراری به اداره آگاهی یکی از شــهرهای شمالی کشور 
رفت و خودش را تسلیم پلیس کرد. وی گفت به‌دلیل عذاب وجدان تصمیم گرفته 
به فرارش پایان بدهد و پس از اعتراف به جنایت به پایتخت منتقل شد و با دستور 
قاضی رحیم دشتبان، بازپرس جنایی تهران بازداشت و برای تحقیقات بیشتر در 

اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
شک خونین

متهم به قتل می‌گوید که از ‌۳ ماه قبل وقتی با هزینه زیاد قبض موبایل همســرش 
روبه‌رو شد، به وی مشکوک شده و مخفیانه موبایل او را بررسی کرد تا این که با 
دیدن پیام‌های مرد غریبه، آنقدر عصبانی شد که نتوانست جلوی خودش را بگیرد.

به خاطر چند پیام نقشه قتل همسرت را کشیدی؟
نه. نقشه‌ای در کار نبود. من ناخواسته تبدیل به قاتل شدم. وقتی مرد غریبه را دیدم 

نتوانستم خودم را کنترل کنم و این حادثه رخ داد.
اما او را به خانه‌ات کشاندی و حتی مادرزن و پدرزنت را هم دعوت کرده بودی و 

همه اینها نشان می‌دهد که از قبل نقشه کشیده بودی؟
من فقط می‌خواستم با آن مرد صحبت کنم. همسرم هم به‌دلیل اینکه ثابت کند خیانت 
نکرده هم قبول کرد که او را دعوت کند. از پدرزن و مادرزنم هم خواستم بیایند تا 

متوجه اختلافات ما شوند. همسرم خبر نداشت که قرار است پدر و مادرش هم 
باشند و وقتی آنها را دید تعجب کرد. وقتی مرد جوان قدم در خانه‌ام گذاشت و او را 
دیدم به‌هم ریختم. قصدم این بود که با او صحبت و به بقیه ثابت کنم که من شکاک 
نیستم. می‌خواستم همسرم و آن مرد را تنبیه کنم اما نفهمیدم که چطور شد چاقو 
برداشتم و به سمتش هجوم بردم. او را زخمی کردم و اصلا نفهمیدم چطور شد که 
همسرم و مادرزنم که برای میانجیگری وارد درگیری شده بودند چاقو خوردند. 
وقتی به‌خودم آمدم دیدم همسرم و مادرزنم و آن مرد خون‌آلود روی زمین افتاده‌اند 
و پدرزنم شوکه شده است. وحشت‌زده تصمیم به فرار گرفتم چون می‌دانستم اگر 

بمانم دستگیر می‌شوم.
چرا به همسرت شک کردی؟

۳ ماهی می‌شد که همسرم رفتار مشکوکی داشت. مدام سرش در گوشی موبایل و 
در حال چت کردن بود. وقتی هزینه موبایلش را دیدم، به او شک کردم. یک شب 
قبل از حادثه موبایلش را بررسی کردم و متوجه پیامک‌های او و مردی غریبه شدم.
آنها بارها با هم تماس گرفته بودند. به آن شــماره زنگ زدم و مردی غریبه پاســخ 
داد. موضوع را به همسرم گفتم اما او خیانت را انکار کرد و گفت که آن مرد غریبه 
نیست و همکارش است و درخصوص مسائل کاری با یکدیگر صحبت می‌کنند. 
می‌گفت که ثابت می‌کند خیانت نکرده و من برداشتم اشتباه بوده است. برای همین 
او را به خانه دعوت کرد که حرفش را ثابت کند اما من عجله کردم و بدون شنیدن 

حرف‌هایشان به آنها حمله کردم.
در این مدت کجا بودی؟

چند روز اول را در پارک‌ها می‌خوابیدم و ســرگردان بودم. بعد تصمیم گرفتم به 
زادگاهم که یکی از شهرهای شمالی کشور است بروم. اما عذاب وجدان داشتم و 
مدام کابوس می‌دیدم. فکر می‌کردم هر ۳ نفر کشته شده‌اند اما مدتی بعد فهمیدم 
که همسرم فوت شده و مادرزنم و مرد غریبه زنده مانده‌اند. دیگر نمی‌خواستم فرار 
کنم و تصمیم گرفتم خودم را تسلیم پلیس کنم. خیلی پشیمانم. من ناخواسته قاتل 

شده‌ام و دلم برای فرزند خردسالم تنگ شده است.


